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 نزدیک شوم
 

 
 نزدیک شوم              نزدیک شوم بر تو

 مشکل راهم               هر چند بود بر تو

 نزدیک شوم بر تو     مد کنم بر توحباز 

 نزدیک شوم      نزدیک شوم بر تو

 

 در دشت روم     هرگاه چو آواره

 بر سنگ نهم                  سر را شب تیره

 نزدیک شوم بر تو    در خواب رسم بر تو

 نزدیک شوم     نزدیک شوم بر تو

 

 بگذاشته اند      بینم معراجی را

 ایستاده اند     بسیار فرشته ها

 نزدیک شوم بر تو     بر تو مکه خوانند

 نزدیک شوم     نزدیک شوم بر تو

 


